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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

اولین روایت، صحیحه محمد بن مسلم است که به نظر ما دلالتش بر شرطیت ایمان در صحت عبادات دلالت تام است. نته
قابل توجه آن است که آن فتوای که از ی از مراجع بزرگوار دام ظله نقل کردند، من مجدد مراجعه کردم تعبیر ایشان این است
که فرمودهاند مسلمان غیر اثناعشری مسلماناند واقعاً و ظاهراً و تعبیرشان این است که اعمال که انجام مدهند از نماز و روزه

و حج، اینها مجزی است اگر دارای همه شرایط باشد.

اشال ما این است که در روایت محمد بن مسلم آمده: «أنّ ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین اله»[1]؛ یعن اینها لااقل دین
واقع را ندارند و به حسب ظاهر همه قبول دارند که اینها مسلمانند و کس تردید ندارد مر عده کم از فقها در همین جهت

ظاهریاش هم تردید داشته باشند، ول تقریباً قریب به اتفاق فقها اینها را به حسب ظاهر مسلمان مدانند؛ یعن احام اسلام بر
ایشان بار مشود، مناکحه با اینها صحیح است، توارث برقرار است، دماءشان محترم است و اموال و همه اموری که در میان
مسلمین وجود دارد. دیروز هم اشاره کردیم مقید به حرج و این عناوین هم نیست که از کلمات شیخ انصاری استفاده مشود،

اما این تعبیر که اینها «لمعزولون عن دین اله» کالصریح در این است که اینها به حسب واقع دین خدا را ندارند.

در همین روایت صحیحه محمد بن مسلم تعابیر زیادی است که صاحب وسائل نیاورده و در کتاب کاف آمده که این شخص
مثل گوسفندی مماند که چوپانشان را گم کردند. باز تأکید مکنم آیه شریفه از همه روایات محمتر است، استدلال به این آیه

شریفه «و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»[2]، از تمام این روایات محمتر است.

در صحیحه محمد بن مسلم آمده «فسعیه غیر مقبول» که اولا، این تفصیل بین صحت و قبول ی اصطلاح فقه است، اما در
روایات قبول یعن صحت، صحت یعن قبول، لذا «فسعیه غیر مقبول یعن غیر صحیح». ثانیاً، عدهای که در مقابل این نظریه

هستند مگویند این غیر مقبول یعن ثواب برایش مترتب نمشود، اینطور معنا مکنند و مگویند این ثواب ندارد! بعد در مورد
عبارت «واله شانٌ لأعماله» توجیهات عجیب مکنند.

دیدگاه صاحب مرتق

به ی نظر سوم رسیدیم و آن صاحب المرتق است. البته بعض از این مطالب را در بحث شرطیت اسلام در صحت عبادات
مطرح کردیم. ایشان مفرماید: ما ظاهر این روایت را نباید اینطور معنا کنیم؛ زیرا در قرآن دو دسته آیات داریم:

1. ی دسته آیات مفرماید: «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره»[3]؛ یعن هر کس در این دنیا اگر
ی کار خیری انجام بدهد او را مبیند، ی کار شری انجام بدهد مبیند. صاحب المرتق اینطور معنا مکند که اثر این خیر را

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2248
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


در آخرت ببیند، «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره»؛ یعن جزای این خیر را و پاداش این خیر را. بعد نتیجه مگیرد که اطلاق آیه
مگوید هر کس، چه مسلمان، چه کافر، چه شیعه، چه سن، اگر ی کار خوب در دنیا کرد خدا جزای این کار خوب را در

آخرت به او مدهد.

2. در مقابل، این آیه «إنما یتقبل اله من المتقین»[4] مفرماید: هر عمل خیری را خدا از متقین قبول مکند، ایشان مگوید
جمع بین این دو آیه آن است که «طریقة الجمع باب القبول مرتبةٌ خاصةٌ من مراتب العمل»؛ قبول ی مرتبه خاص از مراتب

عمل است، «بأن یون مورد رض النفس»؛ قبول یعن در جای که انسان کاملا مطابق میلش باشد و بپسندد، «و لیس هو
مجرد اعطاء الثواب»؛ مجرد اعطای ثواب نیست.

به و لا یقع موقع القبول من نفسه»؛ گاه نه لا یرضالعمل جزاؤه و ل فقد یترتب عل العرفیات کثیر گویند: «و هذا فبعد م
اوقات به ی کس جزا مدهند اما آن عمل مورد پذیرش طرف مقابل قرار نمگیرد، مگویند شما ی عملهای را اجیر مکنید

کاری را انجام بدهد، هنام غروب هم پول مدهید و اجر هم مدهید، اما از کار او خوشتان نیامده است.

بنابراین در هر عمل سه مرتبه داریم: ی مرتبه موافقة الامر است، مرتبه دوم مرتبه ثواب است، مرتبه سوم هم مرتبه قبول است.
فرماید هر عملدارد که م قول ی صاحب المرتق گویند قبول که در این روایات آمده، این مرتبه سوم است؛ یعنایشان م

سه مرتبه دارد: 1) موافقة الامر 2) ثواب بر این عمل 3) مسئله قبول.

مشهور بین قبول و ثواب تفی نردند، مگویند ما دو مرتبه بیشتر نداریم، ی موافقة الامر و ی مرتبة القبول أی الثواب،
ول ایشان مفرماید نه، مرتبه قبول یعن خدا ممن است روز قیامت برای ی عمل ثواب بدهد اما قبول نرده و نپسندد؛ زیرا

آنطوری که مطلوب خداست واقع نشود.

بعد مفرماید: قبول ی حقیقت است که مرتبه بالای از آن دو مرتبه دیر است که ما به نحو اجمال متوانیم بفهمیم، «فل ما
ورد من التعبیر بالقبول یحمل علیه»؛ هر تعبیر به قبول که در روایات آمده بر همین معناست، «و علیه فما ورد من عدم قبول

العمل من المخالف یراد به ذل»؛ اینه مگوئید در این روایت دارد: «سعیه غیر مقبول» مراد این است، «و لا یراد به بطلان
عمله کما ادع»؛ نه اینکه مراد بطلان عمل است و نه مراد نف ثواب است.

کس به ایشان اشال کند که در این روایت محمد بن مسلم دارد «اعمالهم کرماد اشتدت به الریح ف یوم عاصف»، آیا این
دلالت بر بطلان ندارد؟ ایشان مفرماید: نه تنها دلالت بر بطلان ندارد بله دلالت بر ثواب دارد. بعد مفرماید: «یدل عل وجود

الثواب»؛ این اعمال را انجام داده و اقتضای ثواب قیامت را هم دارد اما خدا او را ابقا نمکند و وجودش را کالعدم قرار مدهد
و نتیجهاش این است که ی تخفیف عذاب برای اینها هست نه اینه ثواب داده شود.

فرماید: مراد از «لم ینفعه»؛ یعناز روایات دارد که این «عمل لم ینفعه شیئاً»، ایشان م ال شده که در بعضباز به ایشان اش
«ثواب لم ینفعه»، اما موجب تخفیف عذاب است.[5]

دیدگاه صاحب مرتق ارزیاب

اولا، آن دو آیه «فمن یعمل مثقال ذرةً خیراً یره»، نمگوید بر خیر او ثواب داده مشود بله مگوید هر کار خوب کردی
مبیند. کجای آیه دارد «لل عمل خیراً» خدای تبارک و تعال روز قیامت برایش ثواب مدهد؟! آیه مگوید هر کاری کردی
مبیند، قیامت جای شهود است این آیه «و شاهدٍ و مشهود»[6]، از ابن عباس پرسیدند شاهد کیست و مشهود کیست؟ گفت



شاهد روز جمعه است و مشهود روز عرفه است، از ابن عمر پرسیدند گفت شاهد روز جمعه است و مشهود روز عید قربان
است، از امام حسن علیه السلام پرسیدند فرمود شاهد پیامبر است و مشهود قیامت است، قیامت روز شهود است که آدم تمام

اعمالش را مبیند «من الخیر و الشر»، ول به این معنا نیست که خدا بوید بر هر عمل خیری من جزا مدهم ثواب مدهم و بر
هر عمل شری هم عقاب مکنم.

ثانیاً، سلمنا بوئیم مقصود خداوند در اینجا این است که برای هر عمل خیری ثواب مدهد، اما این آیه محوم آیات حبط است،
آیات که مگوید: «لإن اشترکت لیحبطن عمل»[7]، آیات که شرک موجب حبط عمل است. حبط موجب این است که عمل

کالعدم بشود. پس آیات حبط حاکم بر این آیات «فمن یعمل» است.

ثالثاً، قبول هیچ وقت به معنای لغوی که مورد پسند نفس شارع بخواهد باشد نیست، اگر این باشد راجع به اعمال شیعه هم
همینطور است، خیل از اعمال که ما انجام مدهیم مورد پسند شارع نیست و این تعابیر «واله شان»، «کرماد اشتدت»،

«لمعزولون عن دین اله» دلالت بر این دارد که قطعاً ثواب ندارد؛ یعن باز آن عدهای که مگویند «سعیه غیر مقبول»، یعن خدا
به او ثواب نمدهد و تا اندازهای قابل پذیرش هست و زمینه دارد، اما وقت مسئله قبول را به این معنا، آن هم بویند که این «لا

تدرک» این مرتبه کامله به نحو اجمال، این حرفها معنا ندارد.

همچنین مر آن قبول مورد پسند معیار است؟! از اعمال پیامبر صلالهعليهوآله و ائمه عليهمالسلام که بذریم اعمال اکثر مردم
این عنوان را ندارد، لذا نمشود این معنای سوم را اینجا پذیرفت و این اشالات این نظریه است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمح[1] . «م
وه ولٍ وقْبم رغَي هيعفَس ‐هال نم لَه امما  و ها نَفْسيههِدُ فجي ‐ةادببِع لج و زع هانَ الد نم لك قُولفَرٍ ع يعا جبا تعمس قَال

ضال متَحيِر‐ و اله شَان عماله الَ انْ قَال‐ و انْ مات علَ هذِه الْحالِ مات ميتَةَ كفْرٍ و نفَاقٍ‐ و اعلَم يا محمدُ انَّ ائمةَ الْجورِ
و اتْباعهم‐ لَمعزولُونَ عن دِين اله‐ قَدْ ضلُّوا و اضلُّوا فَاعمالُهم الَّت يعملُونَها‐ كرمادٍ اشْتَدَّت بِه الرِيح ف يوم عاصفٍ‐ لا

يقْدِرونَ مما كسبوا عل شَء‐ ذلكَ هو الضلال الْبعيدُ.» الاف 1- 183- 8؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 118، ح 297- 1.
[2] . سوره مائده، آیه 67.

[3] . سوره زلزال، آیات 7 و 8.
[4] . سوره مائده، آیه 27.

[5] . «هذا، و لن المشهور عل خلاف ذلك و قد ادع أنّ نف القبول مرجعه ال نف الثواب لا عدم الاجزاء و عدم سقوط الأمر.
و التحقيق ان يقال: إنّ قوله عز من قائل: فَمن يعمل مثْقال ذَرة خَيراً يره* و من يعمل مثْقال ذَرة شَرا يره يدل عل ترتب الجزاء

عل فعل الخير و أنّه يرى اثره و لو كان ذلك الخير مثقال ذرة، و ه صريحة تقريبا ف ترتب الجزاء عل فعل الخير و لو صدر من
فاسق مرتب للمعاص. إذ لو اريد الفرد العادل لم ين وجه للتأكيد عل الجزاء عل الخير و لو كان الصادر مثقال ذرة. و بعبارة
أخرى: أنّها ظاهرة ف ترتّب الجزاء عل الخير و أنه لا يضيع فعل الخير عند اله و لو كان مثقال ذرة لا غير. و هذا المعن يتصادم
مع مفاد قوله تعال: انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين فإنه ظاهر ف عدم القبول من غير المتقين كما لا يخف. و طريقة الجمع أن نقول:

باب القبول مرتبة خاصة من مراتب العمل بأن يون مورد الرض النفس و ليس هو مجرد إعطاء الثواب. و هذا ف العرفيات
كثير، فقد يترتب عل العمل جزاؤه و لنّه لا يرض به و لا يقع موقع القبول من نفسه لعدم كماله، فالمستأجر قد يرى نفسه ملزما
بدفع الأجر للاجير عل خياطة ثوبه و لن الخياطة لا تون مورد رضاه لعدم كونها بنحو كامل من الهندسة الخياطية و الجمال و
الدقّة. فالقبول مرتبة أعل من مرتبة استحقاق الثواب. فلدينا للعمل مراتب ثلاث: مرتبة موافقة الأمر به و مرتبة ترتب الثواب عليه



و مرتبة القبول. و بذلك يظهر أنه لا تصادم بين الآيتين. و إذا ثبت بذلك أن القبول عبارة عن معن واقع و إن لم ندرك حد تلك
المرتبة بل يف معرفة وجودها بنحو الإجمال، فل ما ورد من التعبير بالقبول يحمل عليه. و عليه، فما ورد من عدم قبول العمل
من المخالف يراد به ذلك و لا يراد به بطلان عمله كما ادع و لا نف الثواب عليه كما عليه المشهور. و أما ما ورد من أنه كأن لم
ين أو أنّه كالرماد ف مهب الريح، فلا يدل عل بطلان العمل، بل عل خلافه، إذ يدل عل وجود الثواب و الجزاء لنه ف معرض
العاصفة القوية الت لا تبقيه و تجعل وجوده كعدمه و ذلك لا يناف حصول السر و الانسار فيخفف عنهم العذاب و لن لا تصل
النوبة ال تحصيل الثواب، فلا يون عملهم مؤثرا ف ذلك. و هذا هو المراد مما جاء ف بعض النصوص من أنّه لم ينفعهم عملهم
شيئا يعن فيما ينتظرونه ف المثوبة لا ف تخفيف العقوبة. و لو أراد من ذلك بطلان العمل لان اللازم أن يعبر بأن عملهم باطل لا

أنه كالعدم الظاهر ف التنزيل لا ف كونه عدما حقيقة. و بالجملة، فالالتزام بترتب الأثر عل عمل المخالف الخيري و لو بمقدار
تخفيف العذاب عنهم بالسر و الانسار لا ينافيه نص و لا دليل و يون ذلك موافقا لقوله تعال: فَمن يعمل مثْقال ذَرة خَيراً يره. و

إذا لم يثبت بطلان العمل بالدليل الخاص، فمقتض القاعدة صحته و تحقق الاجزاء، بل حصول الأثر بمقتض الآية الريمة.
فتدبر.» المرتق إل الفقه الأرق ‐ كتاب الحج؛ ج1، ص: 182- 184.

[6] . سوره بروج، آیه 3.
[7] . سوره زمر، آیه 65.


